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Abstract 
   The aim of the study was to inve-
stigate the relationship between psy-
chological separation and identity 
styles in college students. 204 under-
graduate students were selected thro-
ugh random cluster sampling. All 
participants were asked to complete 
Psychological Separation Inventory 
(PSI) and Identity Styles Inventory 
(ISG). 
In order to analyze the data, stepwise 
multiple regression method and 
canonical correlation were utilized. 
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 مقدمه

ن و بزرگسالان    يك تكليف تحولي طبيعي است كه براي نوجوانا           1شناختيفرايند جدايي روان  
كه نوجوانان به اين سطح جدايي برسند، بايستي         براي اين .  پيامدهاي رشدي مهمي را به دنبال دارد       

با اين حال، اين قطع وابستگي از والدين نبايد به از هم              .  شان پايان دهند  وابستگي خود را از والدين    
اي است  ، يك استقلال رابطه   2هدف تفرد و جدايي   .  گسيختن روابط نزديك خانوادگي آنان منجر شود      

وسيله آن، استقلال و خودگرداني فرد به صورت آگاهانه از سوي والدين و نوجوانان صورت                   كه به   
 ).2001، 4 و هوقي3لي (پذيردمي

پذيرانه جدايي، حفظ   بنابراين، يكي از محورهاي مهم تحولي در اين دوره سني، مديريت انعطاف             
بر اساس نظريه كلاسيك     .انزوا و تنهايي كامل است      نامطلوب آن مانند  روابط و اجتناب از پيامدهاي      

نتايج تحليل نشان دادند كه ابعاد استقلال هيجاني،         
نگرشي و كنشي در بين دانشجويان دختر و پسر به           

ها به سود   داري متفاوت بوده و اين تفاوت      طور معنا 
چنين در بين دختران، استقلال     هم.  باشدپسران مي 

ادر و در بين    نگرشي از پدر و استقلال هيجاني از م        
بيني ترين پيش پسران استقلال كنشي از مادر مهم      

هاي مؤلفه.  هاي سبك هويت اطلاعاتي بودند     كننده
بيني نگرشي و كنشي از پدر نقش پيش          استقلال

كننده منفي در سبك هويتي هنجاري دانشجويان         
دختر و استقلال نگرشي از مادر و هيجاني از پدر،             

ن پسر را به صورت     سبك هويتي هنجاري دانشجويا   
استقلال  علاوه بر اين،    .  بيني كردند  منفي پيش  

 هويت تواند سبك هيجاني و تعارضي از مادر مي       

يافته.  تبيين نمايد  اجتنابي را در دانشجويان دختر     
اي جهت  تواند به عنوان مقدمه   هاي اين پژوهش مي   

شناختي در  ريزي مداخلات آموزشي و روان       برنامه
 فرهنگ ايران مورد      توجه به  دانشجويان با      بين

 .استفاده قرار گيرد
 

-شناختي، استقلال، سبك  جدايي روان :  هادواژهيكل

 هاي هويتي، جوانان

 

Significant gender differences in 
some of subscales of Functional, Em-
otional, and Attitudinal Independence 
were found; boys were significantly 
scored higher than girls. Attitudinal 
independence from father and emo-
tional independence from mother, 
and functional independence of 
mother were strongest predictors of 
informational identity style among 
female and male students, respecti-
vely.  The attitudinal and functional 
independence of father for girls and 
attitudinal independence from mother 
and emotional independence from 
father for boys can negatively predict 
changes of normative identity style. 
Furthermore, conflicting and emoti-
onal independence of mother can 
predict avoidance style of girls. These 
findings could be used in educational 
and psychological interventions for 
students in the context of Iranian 
culture.  

  
Keywords: psychological separation, 
independence, identity styles, ado-
lescents. 
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براي رسيدن به تفرد، نوجوان بايد از تصور كودكانه         )  2001نقل از لي و هوقي،      ( تفرد بلوس    -جدايي
 . شده خود از والدين پا فراتر بگذاردو دروني

راي اقتدار كامل هستند و همه        ها دا كه آن در نوجواني، تصور كودكان از والدين مبني بر اين           
كند كه او و والدينش افراد      شود و نوجوان شروع به اين تفكر مي       ها بايد اجرا شود، رد مي     دستورات آن 

سازد تا از هويت كودكانه خود       فرزندي، نوجوان را قادر مي     -اين تعريف از روابط والد    .  مستقلي هستند 
به لحاظ نظري،   .   تا يك هويت جديد براي خود بسازد         اي برسد، پا فراتر بگذارد و به تعهدات تازه        

، 5مئوس، ماسن و انگل   (كنند  بسياري از محققان جدايي و تفرد را دو فرايند به هم مرتبط تصور مي               
به عنوان مثال   .  اما درباره شكل اين ارتباط هنوز توافقي وجود ندارد           ).  2000،  6 و سانتوس  2005
 . ايي و تفرد رابطه مستقيمي وجود داردمعتقد است كه بين جد) 1997 (7لوكاس

بر )  1984  (8مثلاً بلوس .  هاي خاص خود را دارد     تفرد در دوره سني نوجواني ويژگي       جدايي  ـ
سازي اهميت نقش فرايند جدايي ـ تفرد در تحول شخصيت نوجوانان تأكيد كرده ولي به يك مفهوم                 

هاي با مبنا قرار دادن توصيف    )  1986  (9اما هافمن .  شناختي دست نيافت  جامع در قلمرو جدايي روان    
 تفرد سه سال اول زندگي، سه سطح را در فرايند جدايي در گذر از نوجواني به                   -ماهلر درباره جدايي  
داشتن تصويري يگانه از خود و متفاوت با          (10سطح شناختي با استقلال نگرشي    :  جواني توصيف نمود  

استقلال عمل و اداره     (  11 رفتاري با استقلال كنشي     و سطح )  ها و بازخوردهاي والدين    باورها، ارزش 
جا كه سطح سوم يعني قلمرو ارتباط عاطفي كودك به            ، اما از آن   )امور شخصي بدون كمك والدين     
و هم  )  صميميت و نزديكي  (تواند هم احساسات مثبت     اي است كه مي   مادر، قلمرو پيچيده و گسترده    

ها را با عناوين    ن سطح را داراي دو زمينه دانست و آن         را منعكس كند، هافمن اي     12احساسات تعارضي 
و استقلال  )  رهايي از نياز مفرط به تأييد، مجاورت و حمايت هيجاني والدين                (13استقلال هيجاني 

) رهايي از احساس مفرط گناهكاري، اضطراب، بدگماني، رنجش و خشم نسبت به والدين               (تعارضي  
هاي دو دهه اخير را هموار كرد و امكان تعيين           ير پژوهش در نظر گرفتن اين ابعاد، مس     .  مشخص كرد 

هاي جنسي  وري رواني و تفاوت    هاي مختلف كنش  ها و حوزه  اهميت هر بعد را با توجه به موقعيت         
شناختي در دوره نوجواني و جواني و تأثير آن بر            تحقيقات اخير بر اهميت جدايي روان      .  فراهم آورد 

 .كننده و هويت تأكيد ميانتخاب شغل، سازگاري با دانشگا
از ديدگاه  .  باشداما يكي ديگر از مسائل مهم در دوره نوجواني بحث هويت و نحوه اكتساب آن مي                

تواند براي  نوجواني دوره مهمي است كه شخص مي           مارشيا، و    باون  اريكسون،پژوهشگراني چون    
بط والد ـ فرزندي تغيير پيدا      در دوره نوجواني، روا   .  خودش يك هويت مستقل به دور از والدين بسازد        

، 16، مونتا 15ريچارد،  14لارسون(كند  كرده و فراواني و مدت زمان تماس با والدين افزايش پيدا مي                
شود و بيشتر به    روابط والد ـ فرزندي از حالت اقتدارطلبي خارج مي         ).  1996،  18 دوكت و  17هولمبك

و هويت، يك شكل مشخص و      )  2005ان،   و همكار  مئوس(كند  سوي تساوي و برابري گرايش پيدا مي      

 /�� /هاي هويتي دانشجويانشناختي با سبكبين جدايي روانبررسي رابطه                                
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 و  مئوس   و 1382و محمديان،     ، عاطف وحيد، دژكام    راييغنقل از   (گيرد  شكل يافته به خود مي     
 ).2005همكاران، 

 كه اندداده نشان هابررسي.  آيدشناختي دوره حساسي به حساب مي     دوره نوجواني از ديدگاه روان    

 و پرخطر تنوع رفتارهاي  به گرايش و يابندمي افزايش انينوجواني و جو   يدر دوره  پرخطر رفتارهاي
ممكن است   نمونه براي.  شودمي ديده دوران اين در هم پرخطر با  رفتار چندين به پرداختن يا

 جاتا آن ).  1992،  21 و هوارد  20دانيش ،19فارل(دهند   رخ هم با ناايمن جنسي روابط و مواد سوءمصرف

، 22جسر(داد    نام »پرخطر رفتارهاي نشانگان«پرخطر را    رفتارهاي موعهمج در نوجوانان  بتوان شايد كه

شناختي ناقص از والدين با نشانگان        دهند كه جدايي روان    ها نشان مي   از طرفي پژوهش   ).  1992
؛ 2001لي و هوقي،     (شناختي و مشكلات سازگاري اجتماعي در دانشگاه رابطه دارد             پريشاني روان 

 سزايي برخوردار به اهميت از دوره اين شناخت بنابراين).  1997،  23هارينق بارتل ـ    ؛ و 1997لوكاس،  

نوجواني  دوره نيز تغييرات )  1995،  24، دنهام، باكو، پاستوين و پورتس     نقل از كايدول  ( اريكسون   .است
 در نظريه  را دوره اين اصلي وظيفه نموده و  يابي توصيف هويت با عنوان  را آن به مربوط مشكلات و

 از ناشي را هويت رشد اريكسون.  كندمي نقش عنوان  برابر سردرگمي  در يابيهويت خود رشدي

 به توانندمي هااختلال اين دوران نوجواني  كه در  بود باور اين بر و دانست هويت هاي گذراي بحران

 .دهند را نشان خود پريشيروان حتي يا و رنجوريروان هايبا حالت و گذرا صورت
العمري است كه با تغييرات مستمر در ميزان كاوش و           يت يك فرآيند پويا و مادام     گيري هو شكل

 فرزند نيز    -گيري اين فرايند، رابطه والد      همزمان با شكل   .  شودقدرت تعهدات افراد مشخص مي      
دهند كه پدر و مادر و نوجوانان هر دو به            اين تغييرات اجازه مي   .  شود مي دستخوش تغييرات عمده  

با اين حال، اين روابط براي رشد       .  گرايانه حركت كنند  طه كمتر سلسله مراتبي و تساوي     سمت يك راب  
 ).2011، 25مارسيا، كابرال و ماتوس(كننده است رواني نوجوان يك عامل تعيين

برد  نام توانبرزونسكي مي  نظريه از در نوجوانان  هويت رشد به مربوط نوين هاينظريه ميان در
هويت كه   بحران پيچيده مفهوم )2002(  26برزونسكي و كوك  .  باشدپژوهش مي كه مبناي نظري اين     

 يعني شناختي ديدگاه ترساده در مفهوم  است را  اريكسون چون پردازانينظريه مفاهيم از برگرفته

 به  براساس اين الگو، برزونسكي    .اندكرده تبيين مسئله حل مهارت بر تأكيد اي با مقابله هايمهارت

 سازوكارهاي مسئله يا حل استراتژي از ناشي هاسبك اين .است اشاره نموده  متمايز يتهو سبك سه

 را سه سبك  اين از يكي انتخاب توانايي نوجوانان كه باور است  بر اين  برزونسكي .است ايمقابله

ن تريسازگارانه ظاهراً اطلاعاتي هويتي سبك.  29 و اجتنابي ـ سردرگمي    28، هنجاري 27اطلاعاتي :دارند
 افراد داراي سبك هويتي اطلاعاتي مجدانه در حال           .باشدمي روزانه هاياداره موقعيت  براي سبك

 با مستقيم طور به اطلاعاتي هويت سبك. جستجو، پردازش و ارزيابي اطلاعات مربوط به خود هستند

اي شناخت چيزه  به خردگرايانه، علاقه زياد   شناسيمعرفت سبك مسئله، بر تمركز خود، انعكاس

�/ 
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. دارد ارتباط تجربه براي بودن پذيرا و هوشياري نقشه، براساس گيريتصميم جديد در مورد خود،   
مدار، انگيزش شناختي و گشودگي نسبت به عقايد متناوب همراه             سبك اطلاعاتي با مقابله مسئله     

 ).2008برزونسكي، (است 
ي ساز و انتظارات افراد مهم را درون      افراد داراي سبك هويت هنجاري به شكل كاملاً خودكار، معيارها          

 هنجاري شامل  سبك).  2008هيگنز، نقل از برزونسكي،     (دهند  كنند و خود را با آن تطبيق مي        مي

ها دفاع و   هدف اوليه آن   .است اكتشاف كنندهو سركوب  ثابت ذهني، خودپنداره  بسته يك ديدگاه 
 پاييني هستند و علاوه بر اين تحمل      اعيدف افراد بسيار  اين.  حفظ ديدگاه شخصي موجودشان هست    

 اختيار تفويض وضعيت به بسيار نزديك  روش اين.  دارند ساختار به زيادي نياز و ابهام به نسبت

 مهم افراد هايديدگاه و انتظارات از تبعيت دليل به هويت هنجاري  سبك داراي افراد.  است مارسيا

يك .  است موقعيت تأثير ها تحت آن هايتصميم و اررو شده و رفت   روبه هويت تعارضات با شان،زندگي
هاي جايگزين همبسته هست،    ها و فعاليت  سبك هنجاري به شكل منفي با گشودگي نسبت به ارزش          
 ).2004، 30دوريز و سونز و بيرز(اما به شكل مثبت با نياز به بسته بودن شناختي همراه است 

هاي هويتي و   لاش جهت طفره رفتن از تعارض     ورزي و ت  سبك هويتي سردرگم ـ اجتنابي با تعلل      
 نوع اين).  2004برزونسكي،  (گيري تا حدي كه امكان داشته باشد، همراه است           هاي تصميم موقعيت

 بالاي راهبردهاي  سطح با و شناختي ماندگاري و هوشياري پايين خودآگاهي،  سطح با هويت سبك

 مداريابي هيجان آشفته با انطباق  سبك اجتنابي ـ    .  دارد مستقيم رابطه ناكارآمد، شناختي و گيريتصميم
ورزي پيش از   گيري ناسازگارانه مثل تعلل   و راهبردهاي تصميم  )  2005،  31سونس و دوريز و گوزنز     (

نقل از برزونسكي،    (خواهي همراه هست     گيري و معذرت   سازي پس از تصميم    گيري، عقلي تصميم
2008.( 

هاي جنسيتي  تنژادي، مذهب، تفاو   هايوالدين، تفاوت  هويت وضعيت لهجم از عوامل گوناگوني 
 مورد در شده انجام هايپژوهش در). 1382غارايي و همكاران، (گذارند مي تأثير هويت گيريبر شكل

 شيوه اضطراب، و با استرس  كارآمد مقابله با مستقيم طوربه اطلاعاتي هويت سبك هويت، هايسبك

 اضطراب، عدم  ديگران، از گيريجهت با معكوس طوربه و تجربه براي بودن باز مدار،مسئله مقابله

 طوربه اجتنابي نيز هويت به عنوان مثال سبك   .  دارد رابطه عاطفي گرفتن فاصله و اميدوارانه تفكر وجود

 اب مستقيم طوربه و نفس به اعتماد و تحصيلي موفقيت همسالان، گروه كيفيت ارتباطات  با معكوس
 و الكل و مواد سوءمصرف ازديگران، گيريجهت عاطفي، جدايي اضطراب، كنندهتضعيف تأثيرات
كـوك  و بـرزونسكي).  1997،  32كيني  و نورمي، بروزنسكي، تـامي  (دارد   ارتباط افسردگي هايواكنش

 هايمهارت تحصيلي خوب،  عملكرد و اطلاعاتي هويت سبك بين را داريمعنا نيز ارتباط )  2005(

 هويت سبك داراي افراد كهحالي در يافتند؛ علمي خودرهبري بالاي سطوح و كارآمد اجتماعي

 هنجاري هويت سبك داراي افراد. بودند بهرهبي نسبي طوربه بالا در شده گفته ابعاد مورد اجتنابي در
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 و علمي يخودرهبر كمتر و  تحمل از داريمعنا طوربه اما بودند، علمي روشن  گيريجهت داراي نيز
و  وليوراس .بودند برخوردار اطلاعاتي سبك هويت  داراي هايآزمودني به نسبت كمتري عاطفي
سلامت  و اجتنابي هويت سبك بيـن معكوس نيز در پژوهش خود به ارتباط       )  2005  (33بوسما
 شانلدين نوجواناني كه واقعاً از وا     ،دهندتحقيقات به عمل آمده نشان مي      .انداشاره كرده شناختي  روان

مئوس و همكاران،     (هشان سپري نمود  نوجواني وقت كمي را با والدين      ه  ند، در طول دور    اهجدا شد 
و حمايت اجتماعي   )  1994،  34پالادينو، بلوستين (ها با والدين كم بوده       ، ميزان صميميت آن   )2005

 ).2005مئوس و همكاران، (ند اهشان دريافت نمودكمي نيز از سوي والدين
كروگر، كروگر  .  ها بوده است   رابطه بين الگوهاي هويت و جدايي موضوع بعضي از پژوهش           بررسي
 تفرد  ـ  نيز در پژوهش خود به بررسي رابطه بين جدايي        )  2005نقل از مئوس و همكاران،      (و هاسلت   

 .اندهاي هويتي پرداخته  و حالت )  گيري شده بود  اندازه)  SAT(كه با آزمون اضطراب جدايي هانزبورگ       (
تري نشان  شان جدايي ايمن  رسيدند كه از والدين   هاي اين پژوهش افرادي به هويت مي      بر اساس يافته  

 .دادند، علاوه بر اين هويت مغشوش با جدايي ناايمن از والدين ارتباط داشتمي
هاي متعدد درباره الگوي رابطه بين جدايي از والدين و هويت تا حدودي متناقض                نتايج پژوهش 

ارتباطي بين استقلال هيجاني و      )  2005نقل از مئوس و همكاران،       (و لوپز   )  1997(اس  لوك.  است
به )  1994(چنين پالدينو و بلوستين     و هم )  1997(اما لوكاس   .  انداستقلال كنشي با هويت پيدا نكرده     

ين اي وجود ندارد، ولي ب    اند كه بين استقلال نگرشي از والدين و تعهد قوي رابطه            اين نتيجه رسيده  
كه با هويت   بنابراين جدايي از والدين به جاي اين       .  استقلال نگرشي و تعهد ضعيف رابطه وجود دارد        

برخي از تحقيقات تنها براي استقلال تعارضي و        .  قوي رابطه داشته باشد، با هويت ضعيف رابطه دارد         
 و پالادينو و     )2005نقل از مئوس و همكاران،      ( براي مثال، لوپز     . رابطه مستقيمي پيدا كردند    ،هويت

چنين تحقيق  هم.  رابطه مثبتي بين استقلال تعارضي و هويت رشديافته پيدا كرد          )  1994(بلوستين  
به اين نتيجه رسيدند كه بين ايجاد يك پايگاه امن براي            )  2002  (35 هارينگ، بروكنر و هوك    -بارتل

 .بتي وجود دارد نوجواني رابطه مثهكودك از طرف مادر و رسيدن كودك به هويت در دور

ي ـدكي در مورد ارتباط جداي     ـنسكي تحقيقات ان  وارادايم برز ـرسد كه در پ    بنابراين به نظر مي    
نتيجه تحقيقات موجود نيز پراكنده و ناتمام و بي        .  هاي هويت صورت گرفته است    شناختي و سبك  روان
شناختي  بين جدايي روان   ايدر برخي از تحقيقات هيچ رابطه     :  چراكه نتايج متناقضي وجود دارد    .  است

شناختي و هويت رابطه مثبت وجود      ها بين جدايي روان    اما در بعضي از پژوهش     .و هويت وجود ندارد   
. اندشناختي و هويت پيشرفته اشاره كرده     دارد، و تعداد محدودي نيز به رابطه مثبت بين جدايي روان          

هويتي آنان    هاينشجويان و سبك  شناختي دا بين جدايي روان   اين است  حاضر ل اصلي پژوهش  اسؤ
براي اين قشر    تريمناسب هايريزيبرنامه آن هاييافته بر پايه  بتوان تا  وجود دارد  ايرابطه چه

 .داد انجام دانشگاهي
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 روش 

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

 هرجامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان دو      .  پژوهش حاضر، توصيفي و از نوع همبستگي است        
گيري، روش نمونه .  دهند تشكيل مي  1388كارشناسي ترم اول و دوم دانشگاه تبريز در سال تحصيلي           

بدين ترتيب، با استفاده از فرمول تعيين حجم         .  اي بوده است  اي مرحله گيري خوشه به صورت نمونه  
ه مرحله  در س )   نفر پسر  98 نفر دختر و     106( دانشجو   204تعداد  )  1996(نمونه تاباكنيك و فيدل     

هاي دانشگاه تبريز از بين دانشگاه     :  واحد مرحله اول  (گيري مختلف   مندي از واحدهاي نمونه    با بهره 
هاي مختلف شامل علوم انساني، علوم پايه و فني و مهندسي؛ واحد             دانشكده:  تبريز؛ واحد مرحله دوم   

داف پژوهش و جلب    پس از تشريح اه   .  انتخاب شدند )  كلاس از هر دانشكده     يك يا دو  :   سوم همرحل
هاي هويت توسط    شناختي و سبك   هاي جدايي روان   ها، پرسشنامه مشاركت و همكاري آزمودني     

 . دانشجويان تكميل شدند

 
 ابزارهاي پژوهش

سؤال 138اين پرسشنامه داراي    ):  1986  (هافمن  )PSI  (36شناختيپرسشنامه جدايي روان  
، استقلال هيجاني   )FI(كنشي    هاي استقلال زهاي است كه سا   هاي جداگانه مقياساست و شامل خرده   

)EI(  استقلال تعارضي ،  )CI  (    و استقلال نگرشي)AI  (        استقلال .  سنجدرا در رابطه با پدر و مادر مي
شان ها و اعتقادات متفاوت دانشجويان از والدين       ها، ارزش باشد كه نگرش   گويه مي  28نگرشي داراي   
 گويه به حس استقلال از احساس گناه، خشم و             50تعارضي با مؤلفه استقلال   .  كنندرا ارزيابي مي  

ميزان استقلال جوان از نياز به       )   آيتم 34(استقلال هيجاني   .  مسئوليت نسبت به والدين اشاره دارد      
استقلال كنشي نيز   .  سنجدتصديق والدين، نزديكي به والدين و حمايت عاطفي والدين در كارها را مي            

 .گيردنان در عمل به وظايف شخصي بدون احتياج به كمك والدين را اندازه مي               گويه استقلال نوجوا   26با  
در مقياس مادر و به همان اندازه در     )  AI=14 و   FI  ،17=EI  ،25=CI=13(ماده مقياس   138نيمي از   

 690 و حداكثر آن     138، حداقل نمره كلي     5 تا   1ها در ماده از     دامنه نمره .  مقياس پدر قرار گرفتند   
هاي ها بر اساس مجموع نمره    هاي زيرمقياس نمره.  مواد آزمون داراي وزن مساوي هستند     همه  .  است

آيد و سپس تفاضل نمره آزمودني با حداكثر نمره هر زيرمقياس            يك فرد در هر مقياس به دست مي        
شناختي در زيرمقياس مذكور     هر چه قدر مجموع نمرات بالاتر باشد، جدايي روان           .  شودتعيين مي 
 .تبيشتر اس

.  در نوسان است    92/0تا    84/0بين  )  1986(ضريب آلفا براي ثبات دروني در پژوهش هافمن            
 )1386(شناختي در پژوهش دادستان و همكاران        هاي جدايي روان  مقادير آلفاي كرونباخ در زيرمقياس    

سي  برآورد گرديد، و مبين ثبات دروني پرسشنامه فارسي همانند پرسشنامه انگلي            93/0 تا   84/0بين  
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ها  آزمون مجدد با فاصله دو هفته در اين مقياس           -ضرايب همبستگي حاصل از اجراي آزمون      .  است
محاسبه همبستگي  .   در دختران گزارش نمودند     96/0 تا   70/0 در پسران و بين     94/0 تا   49/0بين  

ي هاهاي پدرانه و مادرانه بيانگر آن است كه در مجموع، هر چهار مؤلفه زيرمقياس                 بين زيرمقياس 
 به استثناي   ،)1986هافمن،  (هاي پدرانه در پسران هستند      مادرانه داراي همبستگي بالايي با مقياس     
، بزازيان،  دادستانها در نمونه پژوهش      وجود اين همبستگي   .زيرمقياس استقلال هيجاني در دختران    

شناختي و  انمقياس جدايي رو    37چنين روايي هم.  نيز تأييد شد  )  1386  (زاده و توكلي  حسن،  بينحق
اي و تعهد شغلي، پايبندي مذهبي      يافتگي تحصيلي، هدايت حرفه   بيني سازش هاي آن در پيش   مؤلفه

اند مانند هافمن و ويس؛      هاي متعددي كه از آغاز ابداع آن انجام شده           و جز آن بر اساس پژوهش       
محقق شده  )  1384دادستان و همكاران،    (لاپسلي و همكاران؛ لوپز، رايس و همكاران؛ لوپز و گاور              

هاي استقلال تعارضي، استقلال    در پژوهش حاضر نيز ضرايب آلفاي كرونباخ براي زيرمقياس          .  است
 . برآورد شد90/0 و93/0، 85/0، 84/0هيجاني، استقلال نگرشي و استقلال كنشي به ترتيب 

 

نسكي و سؤالي نخست توسط برز    40 اين پرسشنامه    ):ISI-G6(هاي هويت   پرسشنامه سبك 
در آمريكا ساخته شد و سه سبك هويتي         )  1382،  و محمديان   غرايي، عاطف وحيد، دژكام   نقل از   (

پاسخ آزمودني به سؤالات به شكل       .  سنجداطلاعاتي، سردرگمي، هنجاري و ميزان تعهد فرد را مي          
كي نسوبرز.  باشدمي)  5(تا كاملاً موافق    )  1(باشد كه شامل كاملاً مخالف      اي مي  درجه 5طيف ليكرت   

 و براي سبك    65/0، براي سبك هنجاري     71/0ايضريب آلفاي كرونباخ را براي سبك داده       )  2000(
، 73/0اي  نيز ضريب آلفا را براي سبك داده       )  1381(آقاجاني  .   گزارش كرده است   75/0سردرگمي  

 )1383(پيري و شهرآراي    .   گزارش نموده است   69/0 و براي سبك سردرگمي      70/0براي سبك هنجاري  
 برآورد  67/0 و 50/0 ، 58/0هاي اطلاعاتي، هنجاري و سردرگمي به ترتيب         ب آلفا را براي سبك    ضري

هاي اطلاعاتي، هنجاري   دروني پرسشنامه با روش همانند براي سبك        38در اين پژوهش پايايي   .  كردند
 . به دست آمد57/0 و 67/0، 74/0و سردرگمي به ترتيب 

شناختي دانشجويان از يك طرف و ابعاد هويت           روان به منظور تعيين ارتباط متغيرهاي جدايي      
 براساس تحقيقات   .شخصي آنان از سوي ديگر از روش تجزيه همبستگي كانونيك استفاده گرديد               

طور قبلي و نتيجه پژوهش حاضر، تحليل همبستگي كانونيك براي هر دو گروه دختران و پسران به                  
شناختي براي   كانونيك، چهار عامل جدايي روان      هايبراي هركدام از همبستگي   .  جداگانه انجام شد  

در يك طرف مدل و سه عامل براي هويت شخصي در طرف ديگر مدل در نظر                )   متغير 8(پدر و مادر    
 . استفاده گرديد SPSS17افزارها از نرمبراي تجزيه و تحليل آماري داده. گرفته شد
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 هايافته

شناختي و  هاي جدايي روان  هاي مؤلفه حسب نمره ها را بر  هاي آماري آزمودني   مشخصه 1جدول  
شود، گونه كه ملاحظه مي    همان.  دهدهاي هويتي به تفكيك جنسيت دانشجويان نشان مي          سبك

شناختي پسران در بعد استقلال نگرشي، استقلال كنشي و              ميانگين نمرات، سطح جدايي روان      
ها اين   بالاتر است، اما در ساير مؤلفه        هيجاني از مادر و استقلال هيجاني از پدر نسبت به دختران             

 .ها چندان چشمگير نيستتفاوت
 

 

 

 شناختيهاي جدايي روانميانگين و انحراف معيار مؤلفه: 1جدول 

 از والدين به تفكيك جنسيت

 پسر دختر

 ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار
 هاي آماريجنسيت و شاخص

 لال نگرشياستق 74/41 05/9 93/37 14/8

 استقلال كنشي 46/36 66/7 64/31 69/7

 استقلال تعارضي 32/33 13/7 04/34 02/7

 استقلال هيجاني 01/35 87/6 61/32 57/6

 
 هاي جداييمؤلفه

 شناختي مادرروان

 استقلال نگرشي 98/39 97/9 56/38 57/11

 قلال كنشياست 43/32 63/7 79/30 96/8

 استقلال تعارضي 07/42 57/10 21/44 94/9

 استقلال هيجاني 57/34 21/7 92/31 36/7

 
 هاي جداييمؤلفه

 شناختي پدرروان

 اطلاعاتي 82/33 92/4 97/32 42/8

 هنجاري 55/26 30/4 67/24 03/5

 سردرگمي 33/25 49/4 94/24 30/4

 تعهد 42/30 45/3 63/31 02/7

 
 هويت شخصي

 
 و  شناختيتدا تحليل واريانس چندمتغيره روي نمرات جدايي روان       هاي جنسي، اب  براي بررسي تفاوت  

اختلاف نمرات دانشجـويان دختـر و پسر از لحاظ جـدايـي            .  هاي هويتي دانشجويان اجرا شد      سبك
)20وP  58/2=)183>001/0(دار بود    معنا 001/0هاي هويتي در سطح احتمال       و سبك  شناختيروان

F(  ،78/0  =Wilkss(  . هاي شناختي و سبك  هاي جدايي روان  نس اثر جنسيت بر مؤلفه     تحليل واريا
استقلال نگرشي، استقلال كنشي و هيجاني        اثر جنس بر مقادير   .   درج شده است   2هويتي در جدول    

هاي جدايي  شناختي مادر، بر استقلال هيجاني در مورد مؤلفه         هاي جدايي روان  مادر در مورد مؤلفه   
هاي با توجه به ميانگين   ).  >01/0P(دار بود   جاري سبك هويتي معنا   شناختي پدر و بر مؤلفه هن     روان

ها در استقلال نگرشي، استقلال كنشي و هيجاني از مادر،             ، اين تفاوت  )1(نمرات دو گروه جدول      
 .نفع پسران است استقلال هيجاني از پدر و سبك هنجاري به

 

 /�� /هاي هويتي دانشجويانشناختي با سبكبررسي رابطه بين جدايي روان                               



92 

 
 

 

 

������ ������������ / ���� !� / �"�#$%&/ "�'� ()&(/

 هاييك از مؤلفهنتايج تحليل واريانس تك متغيري اثر جنسيت بر هر : 2جدول 

 هاي هويتيشناختي و سبك جدايي روان

 
 هايشناختي و سبك  نتايج تحليل همبستگي كانونيك در بين دو مجموعه از متغيرهاي جدايي روان           

در )  45/0(و روي   )  49/0(، هتلينگ   )92/0(، پيلاي   )56/0(هويتي نشان داد كه هر چهار آمارة ويلك         
توان گفت كه   لذا با اطمينان مي   ).  جدول درج نشده است   (باشند  دار مي  معنا 001/0سطح احتمال   

 ،)AI(استقلال نگرشي   شناختي يعني    مقياس جدايي روان   بين اين دو دسته از دو متغيرها يعني چهار         
ت شخصي و   و ابعاد هوي  )  EI(و استقلال هيجاني     )  CI(، استقلال تعارضي     )FI(استقلال كنشي   

هاي جدايي  دار بودن اثر جنسيت بر مؤلفه     با توجه به معنا   .  داري وجود دارد  اجتماعي همبستگي معنا  
، نتايج تحليل همبستگي كانونيك براي هر گروه از              2هاي هويتي جدول     شناختي و سبك   روان

يل همبستگي  نتايج تحل .  ارائه شده است  )  4(و  )  3(هاي  دختران و پسران به طور جداگانه در جدول        
مشابه متغيرهاي  )  وريته كانوني (ابعاد كانوني   .  آمده است  3كانونيك براي دانشجويان دختر در جدول       
براي اين مدل، از بين چهار بعد كانوني، اولين          .  باشدآيد، مي نهفته كه در تحليل عاملي به دست مي        

 .دار استمعنا001/0بعد كانونيك در سطح احتمال 
 

 شناختي وهاي جدايي روانليل همبستگي در مورد مجموعة مؤلفهنتايج تح: 3جدول 

 هاي هويتي دانشجويان دخترهاي سبكمؤلفه

سطح 

 احتمال

df2 df1 F  لامبداي

 ويلكز

درصد واريانس 

 مشترك

مقدار همبستگي 

 كانونيك

 ابعاد

001/0 37/311 32 29/3 34/0 54/0 73/0 1 
22/0 62/244 21 23/1 75/0 13/0 37/0 2 
38/0 172 12 07/1 87/0 07/0 27/0 3 
32/0 87 5 19/1 94/0 06/0 25/0 4 

سطح 

 احتمال

F MS df متغيرهاي وابسته  

 )AI(استقلال نگرشي  1 17/740 95/9 002/0

 )FI(استقلال كنشي  1 83/1187 13/20 001/0

 )CI( استقلال تعارضي 1 03/0 32/0 57/0

 )EI( استقلال هيجاني 1 4/295 52/6 01/0

 
 هاي جداييمؤلفه

 شناختي مادرروان

 )AI(استقلال نگرشي  1 51/102 /.88 35/0

 )FI(استقلال كنشي  1 02/137 99/1 16/0

 )CI( استقلال تعارضي 1 88/229 17/2 14/0

 )EI( استقلال هيجاني 1 1/361 81/6 01/0

 
 هاي جداييمؤلفه

 شناختي پدرروان

 اطلاعاتي 1 32/101 20/3 08/0

 هنجاري 1 41/162 66/7 006/0

 سردرگمي 1 59/10 55/0 46/0

 تعهد 1 60/32 27/1 26/0

 
 

 ي هويتيهاسبك
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همبستگي هر كدام از متغيرهاي اوليه با متغير كانونيك مربوط در ارتباط با دانشجويان دختر در                 
بررسي همبستگي متغيرهاي كانونيك اول با متغيرهاي مورد نظر براي           .  شودمشاهده مي )  3(جدول  

هاي هويت هنجاري   دهد كه اين رابطه ناشي از متغيرهاي مربوط به سبك         ر نشان مي  دانشجويان دخت 
 با تأثير منفي و زيرمقياس تعهد با تأثير مثبت             )-31/0(، سـردرگمي   )  -73/0(، اطلاعاتي     )-92/0(
شناختي از والـدين يعني استقلال تعارضي از مـادر        با گروه متغيرهاي جدايي روان    سو،  از يك )  51/0(
) 58/0(و كنشي   )  74/0(، نگرشي   )68/0(با تأثير منفي، ساير ابعاد استقلال از مادر، هيجاني           )  -23/0(

با تأثير  )  69/0(و كنشي   )  92/0(، نگرشي   )74/0(، هيجاني   )08/0(و ابعاد استقلال تعارضي از پدر        
 قادر بودند   به عبارت ديگر، دانشجويان دختري كه به لحاظ شناختي          .  باشد مي از سوي ديگر  مثبت  
ها، باورهاي متفاوت از والدين داشته باشند و به لحاظ عاطفي، به حمايت و تأييد                    ها، ارزش نگرش

، در عرصه عمل و اخذ تصميمات روزمره نيز از استقلال كافي                  هيجاني آنان نياز مفرط داشتند      
 هويتي  ، در سه سبك    استقلال تعارضي پايين از مادر را تجربه كردند          ها كه برخوردار بودند، اما آن   

نمره پايين در عين حال در سبك هويتي با تعهد نمره بالا كسب               )  اطلاعاتي، هنجاري و سردرگمي   (
 .كردند

دهد كه اولين   نشان مي )  4(نتايج تحليل همبستگي كانونيك براي دانشجويان پسر در جدول             
 . دار بود معنا001/0ضريب همبستگي كانونيك در سطح احتمال 

 
 

 شناختي و هاي جدايي رواننتايج تحليل همبستگي در مورد مجموعه مؤلفه: 4جدول 

 هاي هويتي دانشجويان پسرهاي سبكمؤلفه

سطح 

 احتمال

Df2 Df1 F  لامبداي

 ويلكز

درصد واريانس 

 مشترك

 مقدار همبستگي

 كانونيك

 ابعاد

000/0 34/340 28 59/2 49/0 38/0 61/0 1 
26/0 19/269 18 20/1 80/0 09/0 31/0 2 
29/0 192 10 20/1 88/0 06/0 26/0 3 
28/0 97 4 29/0 95/0 05/0 22/0 4 

 
بررسي همبستگي متغيرهاي كانونيك اول با متغيرهاي مورد نظر براي دانشجويان پسر نشان                 

، اطلاعاتـي  )-97/0(هـاي هويت هنجـاري    دهد كه اين رابطه ناشي از متغيرهاي مربوط به سبك          مي
با سو،  با تأثير مثبت از يك     )  39/0(و تعهد   )  18/0  (سردرگمي تأثير منفي و زيرمقياس        با )-58/0(

و كنشي  )  75/0(، نگرشي   )58/0(هاي هيجاني   شناختي از مادر استقلال   گروه متغيرهاي جدايي روان   
از پدر با تأثير مثبت و با         )  72/0(و كنشي    )  83/0(، نگرشي    )78/0(و استقلال هيجاني     )  66/0(

. باشد مي از سوي ديگر  با تأثير منفي    )   -22/0 و   -38/0(ل تعارضي از پدر و مادر به ترتيب           استقلا
شناختي از حيث   نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه دانشجويان پسري كه قادر به جدايي روان                


� /هاي هويتي دانشجويانشناختي با سبكبررسي رابطه بين جدايي روان                               / 
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 از  چنين استقلال هيجاني وكنشي بالايي     ها و باورها از پدر و مادرشان بودند و هم            ها، ارزش نگرش
 تواناز اين يافته مي   .  آنان داشتند، سبك هويتي آنان از لحاظ هنجاري و اطلاعاتي در سطح پاييني بود              

چنين استنباط نمود كه براي سبك هويتي اطلاعاتي دانشجويان پسر، داشتن تعارض به مقدار                     
 . متوسط با پدر ضروري است

 
 بحث

گذر به دوران بزرگسالي    .  بزرگسالي است هاي  جواني دوره آمادگي شديد براي پذيرش مسئوليت       
شود كه شامل انسجام چهار حيطه تحول است كه         با تكميل يك سري از تكاليف تحولي مشخص مي        

شناختي، هوشي و فرهنگي ـ      رشد جسمي، روان  :  كند يعني جامعه در ارتباط با رشدش تعيين مي        
تفرد .  هاي هويتي است   و حل بحران   شناختيدو تكليف عمده اين دوره، تفرد ـ جدايي روان        .  اجتماعي

شناختي فرايندي است كه جوان به وسيله آن، روابط والد ـ كودك را دوباره حل و                     ـ جدايي روان  
رفع بحران هويت شامل تركيب گذشته و حال است، طوري كه جوان خود را در چنين                .  كندفصل مي 

هر دو  .  خودش را در جامعه پيدا كند      فرايندي دوباره انسجام دهد كه به او اجازه دهد كه موقعيت              
پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه ميان ابعاد        .  فرايند بخش اساسي نياز سازگاري افراد سالم هستند       

 تواندهاي پژوهش حاضر مي   لذا يافته .  هاي هويتي دانشجويان انجام گرفت    شناختي و سبك  جدايي روان 
هاي هويتي  شناختي بر سبك   د جدايي روان   يكي از شواهد علمي براي اين ادعا باشد كه ابعا                

 .تأثيرگذار است) مذكر و مونث(دانشجويان هر دو جنس 
هاي هويتي در هر دو     شناختي و سبك  دهند كه بين جدايي روان    هاي اين تحقيق نشان مي    يافته

 شناختيبدين نحو كه بين دختران و پسران از لحاظ جدايي روان           .  داري وجود دارد  جنس رابطه معنا  
در سطح كلي و از زاويه استقلال نگرشي، استقلال كنشي و هيجاني از مادر و استقلال هيجاني از پدر                   

تر بودن سطح استقلال در      هاي نظري و پژوهشي درباره پايين      گيريموضع.  شودتفاوتي مشاهده مي  
هاي مختلفي  يهوجه اشتراك نظر  .  اندزنان و وابستگي هيجاني بيشتر آنان در مقايسه با مردان متفاوت          

هاي تحولي كوهات، نظريه رواني ـ اجتماعي          گري بلوس و ماهلر، نظريه      مانند نظريه روان تحليل    
در اين است كه دستيابي به همسازي سالم در خلال            هاي خانواده السن  هاي سيستم اريكسون و نظريه  

دادستان و  نقل از   (فرايند جدايي ـ تفرد در يك چارچوب زماني خاص، در هر دو جنس مشابه است                 
كه فرايند جدايي در دختران و پسران نمونه اين پژوهش همسو با بسياري             در حالي ).  1386همكاران،  
شناختي هاي دو دهه اخير، تفاوت معنادار بين دختران و پسران را در قلمرو جدايي روان                 از پژوهش 
، 40و دونالدسن   كني؛  1386كاران،  دادستان و هم  ؛  1995،  39گريبس و   ، فيتزگرالد، والي  رايس(نشان داد   

رسد در دختران، ارتباط با پدر بيشتر       به نظر مي  ).  1387 واحدي و فتحي،     ؛1991،  41مدلين؛  1991
 در زنان پيرامون    »خود«دهد و حس    از جدايي، هسته اصلي تحول در گستره زندگي آنان را شكل مي           

��/ 
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ه در مردان، نياز به محبت مادر و پدر يك           كدر حالي .  يابدايجاد و حفظ نزديكي و روابط سازمان مي        
ها هاي بين شخصي، بار سنگيني را بر آن       متغير مهمي است، اما گرايش به اثبات استقلال در موقعيت         

دارد تا براي رهايي از سلطه والدين به مبارزه دشواري دست زنند و به           ها را وا مي   كند و آن  تحميل مي 
نشان )  2002،  42سنقل از سانتو  (هاي گليلگان   پژوهش.  ا كنند اين طريق استقلال كنشي خود را پيد      

به علت تربيت سنتي،    .  دهندداد كه دختران، ادراك خود را از واقعيت به شيوه پسران سازمان نمي              
براي پسران كسب استقلال به     .  براي دختران معمولاً روابط بين فردي و روابط اجتماعي ارزش دارد            

 . داردويژه استقلال اقتصادي ارزش
كه در بين دختران استقلال نگرشي از پدر و            علاوه بر اين، نتايج تحقيق حاكي از آن است              

هاي كنندهبينيترين پيش استقلال هيجاني از مادر و در بين پسران استقلال كنشي از مادر مهم                 
 جدا   به اين ترتيب، آن دسته از دانشجويان دختري كه قادر به               .باشندسبك هويت اطلاعاتي مي    

ها و باورهاي خود از پدر نبودند و به حمايت و تأييد هيجاني مادر وابستگي                 ها و ارزش  كردن نگرش 
كه پايين بودن استقلال كنشي از مادر عامل        در حالي .  شان اطلاعاتي بود  شديد داشتند، سبك هويتي   

يج پـژوهشي لـوكـاس   هـا با نتـا  اين يـافته .  كننده سبك هويتي اطلاعاتي دانشجويان پسر بود       تعيين
وي به اين نتيجه رسيد كه براي زنان استقلال نگرشي ميزان تعهد هويتي را              .  همخواني دارد )  1997(

پذيري بينيدر مطالعه خود از پيش    )  2004  (43رومانو.  كندبيني مي به صورت منفي و پيشرونده پيش     
شناختي با وضعيت    يي روان گيري هويت دريافت كه جدا      عوامل ارتباط خانوادگي بر فرايند شكل       

احساسات والدين در مورد جدايي از فرزندشان بر رشد نوجوان تأثير              .  داري دارد هويتي رابطه معنا  
بارتل و  (دهد  طوري كه اضطراب جدايي والدين رشد هويت نوجوان را تحت تأثير قرار مي                دارد، به 

، )1999،  44و برانگارت ـ ريكر    رورائونقل از ق  (هاي گروتونت و كوپر      مطابق يافته ).  2002همكاران،  
علاوه بر اين، پدران بيشتر از       .  وسعت نظر و عمق كشف هويت با جدايي والدين و تفرد رابطه دارد               

، اما تشويق مادر به استقلال با پيشرفت           )1379،  آباديلطف(كنند  مادران استقلال را تشويق مي     
كه )  2004رومانو،  (ارتباط دارد    )  بدون تعهد وضعيتي با بحران فعلي و          (46و موراتوريوم   45هويت

توان پس مي .  شناختي هر دو والدين با تعهد و كشف هويت است         نشانگر اوج اعطاي خودمختاري روان    
گيري هويت موفق و    هاي مذكور به افزايش سطح حرمت خود، شكل       اشاره نمود كه با افزايش استقلال     

 . زندگي در فرزندان نايل آمدهاي مختلفدلبستگي بهنجار و موفقيت در عرصه
نگرشي و كنشي از پدر      هاي استقلال هاي پژوهش حاضر نشان داد كه مؤلفه      بخش ديگري از يافته   

از طرف ديگر،    .  كننده منفي در سبك هويتي هنجاري دانشجويان دختر دارند             بينينقش پيش 
 پسر را به صورت منفي      استقلال نگرشي از مادر و هيجاني از پدر، سبك هويتي هنجاري دانشجويان            

هاي به بياني ديگر، عدم نيل به تصوري يگانه از خود، برخورداري از باورها و ارزش                 .  بيني كرد پيش
شود دختران دچار هويت    گيري روزمره سبب مي   يكسان با پدر و وابستگي شديد به پدر در تصميم           

 /�� /هاي هويتي دانشجويانشناختي با سبكبررسي رابطه بين جدايي روان                               
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ت زودرس به يك هويت اما بدون       گونه كه بدان اشاره گرديد نوجوانان داراي هوي       همان.  زودرس شوند 
شناختي با هويت زودرس     آور نيست كه پذيرش والدين و كنترل روان          تعجب.  كاوش متعهد شدند  

بين هويت زودرس   ترين متغير پيش  تر، تعامل تركيبي اين دو بعد، مهم       ارتباط دارد؛ به بياني دقيق     
د، اما از طريق ايجاد گناه و خصومت       شان خيلي پذيرنده هستن   هايوالديني كه نسبت به بچه    .  باشدمي
شان مسئوليت  دهند، طوري كه كودكان   شان را رشد مي   ها را كنترل كرده و كانون كنترل بيروني        آن
از طرفي در   ).  2004رومانو،  (پذيرند  خواهند باشند را نمي   كه چه كسي هستند و چه كسي مي         اين

 كه در اين دورة تحولي بسياري از نوجوانان و          توان چنين استدلال كرد كه هر چند      تبيين اين امر مي   
خواهند خود را به عنوان افراد خودگردان تثبيت كنند، اما انسجام خود و تثبيت هويت                   جوانان مي 

هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي تا حد زيادي متأثر از الگوهاي فرهنگي، اجتماعي و              فرد در بين گروه   
نشان دادند در   )  1379آبادي،  نقل از لطف  (ركوس و كيتاياما    براي مثال، تحقيقات ما   .  خانوادگي است 

كنند، هويت افراد نيز بيشتر حالت فردي، اتكاء به         هايي كه بر جنبه فردي استقلال تأكيد مي       فرهنگ
 هايگير در هدف  اند، افرادي متمايز، پي   جواناني كه در اين فرهنگ بزرگ شده      .  خود و خودمختاري دارد   
بر عكس، هويت جواناني كه فرهنگ       .  ها و عقايد خويش پرورش يافتند      انديشهشخصي و متمركز بر     

. كندكنند، در درون هويت جمعي معنا پيدا مي        آنان بر ارتباط و وابستگي افراد به يكديگر تأكيد مي          
گيري هويت اغلب جوانان در طبقات       كرده، شكل تر و تحصيل  در كشور ما به جزء در طبقات مرفه         

نوجوانان و جوانان بيشتر به   .  چنين در ميان زنان با استقلال كمتري همراه است         و هم  متوسط و پايين  
شوند، طوري كه تركيب فقدان استقلال نگرشي و         هاي فكري و رفتاري خانواده وابسته مي       چارچوب

هاي ساز سبك كنشي از پدر و عدم استقلال نگرشي مادر و وابستگي عاطفي به پدر به ترتيب زمينه                 
شود كه عدم استقلال     از اين يافته چنين استنباط مي       .  شود هنجاري دختران و پسران مي       هويتي

 هايشود آنان گرفتار هويت زودرس شوند و ارزش       فرزندان دختر و وابستگي شديد آنان به پدر سبب مي         
در را  تواند باشد كه دختران موقعيت ما     علت احتمالي، اين مي   .  پذيرندمراجع قدرت به ويژه پدر را مي      

كه پسران داراي سبك هنجاري از      در حالي .  كنندتر از موقعيت پدر تصور مي     در خانواده قدري پايين   
در )  2001نقل از لي و هوقي،      (بلوس  .  اندلحاظ عاطفي به پدر و از بعد شناختي به مادر بيشتر وابسته           

. است  47ي پسروي گيري و رشد هويت در نوجوان     اين خصوص معتقد است بيشترين تهديد براي شكل       
تواند وي اظهار داشت كه گرايش نوجوان به برگشت به امنيت هيجاني و جسمي مربوط به خانه مي                  

جوانان داراي هويت زودرس شديد پيوند خيلي قوي نسبت          .  حاصل دلبستگي شديد به والدين باشد     
امل مهم در    تر استقلال، عو   تركيب دلبستگي هيجاني شديد و سطح پايين         .  شان دارند به والدين 

پويايي خانوادگي مربوط به خانه هستند كه نوجوانان داراي هويت زودرس از هويت موفق متمايز                    
 .سازدمي

داري استقلال هيجاني و تعارضي از      معنا و بيني منفي قدرت پيش  پژوهش، از ديگر دستاوردهاي  
نقل از (  فانتي پژوهش با سو نتايج اين مطالعه هم    .بود اجتنابي دانشجويان دختر   سبك هويت  در مادر
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 سبك بين مستقيم كه رابطه  دادند نشان هاپژوهش چنينهم .باشدمي)  1387،  چنگيزي اسكيان و 

از ديگران   گيريجهت عاطفي و  گرفتن فاصله  اضطراب، كنندهتضعيف تأثيرات و اجتنابي هويت
 و سلامت  اجتنابي هويت كسب بين  معكوس رابطه چنينهم .دارد وجود )1997نورمي و همكاران،    (

 اعتماد و )2005بروزنسكي و كوك،    (اجتماعي   كارآمد هاي، مهارت )2005وليوراس و بوسما،    (روان  

 از هر دو  نامتمايز افراد و اجتنابي هويت سبك داراي افراد كهاين به توجه با .وجود دارد  نفس به

 از بيشتر شانگيريجهت ،)عاطفي ريپذيواكنش(كنند  مي استفاده مدارهيجان ايمقابله هايروش

 فرار نشده حل عاطفي مسائل و با مشكلات  مواجهه از و)  ديگران با آميختگيهم(است   ديگران سوي

 گروتوانت و كوپر    .)ضعيف من جايگاه(برخوردارند   ضعيفي خودآگاهي از و )عاطفي گريز(كنند  مي
اي براي نوجوانان   دين و كودك به عنوان زمينه     كند كه روابط وال   اظهار مي )  2004،  48نقل از جاناتان  (

جوانان داراي هويت سردرگم كمترين دلبستگي هيجاني       .  است تا مفهوم خود را كشف و رشد دهند         
اين .  كنندها نيز وانمود كردند تا حدي استقلال محدود شده را حفظ مي           اما آن .  نسبت والدين داشتند  

ها از اين يافته حمايت      بنابراين آن .  باشدت همسو مي  ها با تصورات باليني سردرگمي شخصي       يافته
. كردندنمودند كه نوجوانان سردرگم حداقل احتمال روابط اجتماعي صميمي را رشد و حفظ مي                   

ها حس  ماندگي داشته باشند، چرا كه آن     ممكن است نوجوانان سردرگم در رشد روابط اجتماعي عقب        
ساز ارتباط   در ايجاد اعتماد به نفس مشكل دارند كه زمينه         قوي از امنيت در درون خانواده نداشتند و       

نوجوانان سردرگم كمترين احتمال رابطه خونگرمي با مادرشان را           .  با ديگران به روش مثبت است      
برعكس، .  كه نوجوانان هويت زودرس به احتمال زياد روابط خونگرم متوسطي داشتند           دارند، در حالي  

شان نسبتاً با ادراكات پدرشان همسو      ت نوجوانان از ميزان استقلال    در خصوص سنجه استقلال، ادراكا    
ها به نقش جنسي به زنانگي و مردانگي مربوط باشد، طوري كه              رسد كه اين يافته   به نظر مي  .  است

كه هاي عاطفي روابط والدين و نوجوان باشند، در حالي        دهنده جنبه مادران ممكن است نقش سازمان    
 .ده استقلال را ايفا كنندپدران نقش تشويق كنن
معتقدند كه برقراري تعادل در روابط خانواده و تشويق         )  2005،  49نقل از فانتي  (كوپر و گروتوانت    

هاي ما عموماً با اين     يافته.  گيري هويت نوجوانان ضروري باشد    فرديت ممكن است براي تسهيل شكل     
اني با استقلال خيلي كم ممكن است       به طور مشابه، سطوح بالاي عاطفه هيج      .  مفروضات همسو است  

چنين سطوح بالاي استقلال هيجاني و تعارضي ممكن است منجر          هم.  هويت زودرس را تقويت نمايد    
 .به هويت سردرگم و نامتمايز شود
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